
  در مضار توتون

  

  

  :بانوان محترم و به يك شكلي آقايان محترم

به خانم بنده پيشنهاد شده بود كه بنده به منظور امري خير به نفع انجمن خيريه بانوان كنفرانس ساده 

  . دهم، مي ، كنفرانس را بايد داد بسيار خوب.  و عامه فهمي بدهم

الذلك سي سال تمام است بدون وقفه، مع. دارمالبته بنده استاد نيستم و هيچ عنوان دانشگاهي هم ن

  . مكنهاي علمي كار مي، روي موضوع غيره و غيرهو  شود گفت با نابودي سلامت خودحتي مي

،  با عرض معذرت از لحن بيانم.  نويسم، مقالات علمي مي نويسمانديشم و گاهي اوقات هم ميمي

  .نويسمشبه علمي مي

ي خانم بنده هادختر.  اي از حشراتمبسوطي نوشتم در مضار پاره همين چندي پيش يك مقاله خيلي

اما . شدمخصوصاً اين قسمتي كه مربوط به لانه ساس مي.  خيلي ، از اين مقاله خيلي خوششون اومد

مقاله كه ساس .  ، پاره پاره كردم رات را خواندمــاي از حشوقتي به دفعات خودم در مضار پاره

  .است "ام شي "، باز هم دواي ساس همين  هر كاري هم بكنيم ، هر چقدر هم بنويسيم. كشد نمي

، موضوعي كه براي سخنراني امروز در نظر  باري.  در پيانوي خانه ما هم ساس لانه كرده است

ه نوع بشر ج، همين دخانيات متو ، موضوعي است در به اصطلاح ضرري كه از استعمال توتون گرفتم

، حرف روي  اند در مضار توتون كنفرانس بدهمستور فرمودهاما از آنجايي كه خانم بنده د.  شودمي

  . آورمحرفش نمي

  . كندبراي من اصلاً فرقي نمي.  ، در مضار توتون ، باشد در مضار توتون

، چون ممكن است  كنم به سخنراني بنده با دقت لازم بذل توجه فرماييدآقاي محترم خواهش مي

كنفرانس خشك علمي داغي دارند يا از آن  حرف در بيايد و اگر هستند كساني كه از شنيدن

  .  ، گوش ندهند و تشريف ببرند بيرون ، خوب آيدخوششان نمي

  .  ، بفرماييد بفرماييد

طلاعات چون اين سخنراني بنده حاوي ا.  از آقايان پزشك حاضر در جلسه استدعاي بذل توجه دارم

، هم  ، همين پزشكي طب چرا؟ زيرا توتون گذشته از اثرات مضرش، در علم.  بسيار مفيدي است

، واحد شمارش سيگار  مثلاً چنانچه مگسي را در درون مشمايي بيندازيم و نخي سيگار.  كاربرد دارد

   ... زنيمكه مجدداً پك مي...  ، آتش بزنيم و دود آن را را



چنانچه مگسي را در درون مشمايي محبوس كنيم و نخي سيگار را آتش زده و دود آن را  ، مثلاً بله

چرا؟ توتون به طور عمده يك گياه .  ميرد، مگس در اثر ابتلا به اختلال عصبي مي دميمدرون آن ب

  ...توتون به طور عمده.  است

 از ضعف اعصاب است.  ناديده بگيريد ، پردمن هميشه موقع قرائت متن كنفرانس اين پاهايم هي مي

يعني درست همون  . سه سال پيشگردد به سيزدهم برج سه بيست و اين ماجراي پاهاي من برمي. 

با توجه به ذيق وقت اجازه بفرماييد .  ، من رعشه گرفتم موقع كه خانم بنده چهارمين فرزندم را زاييد

البته بايد خاطرنشان بكنم خانم بنده گرداننده يك مدرسه موسيقي .  از موضوع اصلي منحرف نشويم

خانم بنده عاشق .  نسيون، پانسيون پانسيون كه نه، چيزي شبيه به پا ، يك پانسيون خصوصي است

  . ، گله بگذارد عاشق من؟ عاشق اينكه نق بزند.  است

با اينكه بنده يك مگس هم به اسم خودم .  اما از همين كار حدود سه الي چهار ميليوني كنار گذاشته 

، اين حساب  ، سمت مادر خرج البته در مدرسه خانم بنده.  ندارم و گفتن اين حرفها هم فايده ندارد

، مسئول محترم اين  كنم، به اين كار خدمه نظارت مي خرم، خوار و بار مي دارما نگاه ميها ر هزينه

  . كنمموش هم شكار مي.  است ، سگ خانم با من كشم، ساس مي هادوختن دفترچه بچه

چون .  جالب است، همين چندي پيش قرار بود كه به آشپز پانسيون آرد و روغن و لپه تحويل بدهم 

،  ، خانم تشريف آوردند آشپزخانه ها حاضر شدوقتي اين كوفته. ت كندقرار بود كوفته درس

  .  به دو تن از دختران كوفته ندهيم:  فرمودند

  چرا؟ :  پرسيدم

ها روي دست ما پس دو تا از كوفته.  به خاطر ابتلا به تورم لوزتين كوفته نخواهند خورد:  فرمودند

  .  چشم ! بايست.  ببر سرداب : م فرمودندنخا.  چه كار بكنم.  ماند

كه اين :  و بعد فرمودند ، خوب فكر كرد و فكر كرد و فكر كرد و فكر كرد ، خانم فكر كرد

خانم بنده .  ها را خودت كوفت كن مترسكاين كوفته.  ها را خودت كوفت كن مترسككوفته

. مار چه، كف آيدتو را خدا به من مي !مار چهكف.  !مترسك:  فرمايندوقتي سرحال نيستند به من مي

.  لومباندم ... ان، درسته قورتش ، بدون اينكه آنها را بجوم ها را مثل آدم نخوردم كهكوفتهمن هم 

را بايد شكم مترسك ــچ:  فرمايندمي.  دهدخانم من به من نهار نمي.  امآخر من هميشه خدا گرسنه

رم ــمان گچانه .ارم چهكف...مترسك.  آورنددانم اين حرفها را از كجايشان در ميرا سير كنم؟ نمي

رجيح ــدانم شما تاگرچه مي. ، و تا حدودي از موضوع بحثمان منحرف شديم مان گرم شد، چانه شد



نه  ... لرزونيمي. .. ، يا به يك قطعه آوازين مثل چي؟ سمفوني، يا به يك  داديد به يك رمانسمي

كه ، انگليسي هم جدا از وظايفي  ، سلفژ ، شيمي، زيست ، فيزيك اضياتير ...هان...  لرزهمي

  .، تدريس اين دروس هم با من است برشمردم

I am a teacher.  
...  ر چند كه استاد رقص و آواز همــ، ه دهدخانم بنده براي درس رقص و آواز پول جدا گانه مي

، نمره سيزده  مدرسه موسيقي ما در اين بن بست پنج سگي. ، استاد رقص و آواز هم منم آره.  منم

بار  كنيد زندگي ما اينقدر فلاكتعدد سيزده كه شما فكر مي تاس سشايد به خاطر همين نح.  است

، با عرض معذرت از لحن  اين منزل ما.  اندرهاي خانم بنده در سيزده ماه به دنيا آمدهــدخت.  است

اگر خواسته باشيد ايشان را  ...اين جا...  اين خانم بنده. دارد ه، شبه پانسيون هم سيزده پنجر بيانم

پروگرام .  پاي اين دفتر فراش محترم است ... اين جا...  زي هر ساعتي، در هر رو ملاقات كنيد

جاي ...  سيزده تا...  بيست تا...  سي تا.  فروشند و هستمدرسه را اگر خواسته باشيد ايشان مي

. امگرد احمق مبدل شدهبه يك فروشنده دوره.  اممن پير شده.  خانه شماره سيزده.  تأسف است

،  خواهد پرواز كنم، اما دلم مي كنم و به ظاهر خوشحالمراني ميدرست است كه اينجا دارم سخن

.  كسي را ندارم كه درد دل كنم.  ام هوار بزنمخواهد با تمام حنجرهدلم مي . ، پشت كوه قاف بروم

.  دهند، خنده تحويلم مي زنموقتي باهاشان حرف مي.  فرماييد كه پس دختران چه؟ چه دخترانيمي

، بيست  ، آنا اين بزرگترينشان.  هفت تا...  آهان...  نه...  شش تا...  ، نه خانم بنده هفت دختر دارد

انگيز به يك موجود رقت.  اماحمق شده من . كوچكترينشان هفده ساله است.  و هفت ساله است

طور باشد و من بايد اين . بينيدترين پدران را مياما شما در برابر خود يكي از خوشبخت.  اممبدل شده

دانستيد كه سي و سه سال است كه با زنم زندگي اي كاش مي.  از اين را ندارمغير  گفتن تأجر

البته نه .  سي و سه سال بهترين سالهاي عمرم . بهترين سالهاي عمرم . سي و سه سال.  كنممي

مثل اينكه خانم .  البته مرده شور همه سالها را ببرند ... ترين سالهاهب.  ، به طور كلي گفتم بهترين

كنم، كند وحشت ميوقتي نگاهم مي ... بگويم توانمميدلم خواست  ، من هرچه وردندبنده تشريف نيا

  :علت اينكه دختراي خانم بنده شوهر نكردند. ترسممي

   با حيا . خيلي با حيا هستند -1

  . نها نيفتاده استآچشم هيچ مردي به  -2

كسي هم خانه ما ...  تدهد از بس كه خسيس و عصبي و غرغرو اسدانيد چيه؟ خانمم مهماني نميمي

توانيد روزهاي تعطيل يا اعياد در اين دخترهاي خانم بنده را مي...  تام سيكرت قهرمان.  آيدنمي

آدم فكر .  هاي سياهپوشد با لكه، همين خاله كه رماتيسم دارد و لباس زرد مي منزل همين خالشان

وقتي خانم بنده .  هاستميز خاله پر از انواع خوراكي.  كند يك مشت سوسك روي تنش استمي



در . شودروحم شاد مي. شوممن مست مي.  دانيد، نه اون چيزي كه شما مي هم آنجا نباشد آنقدر

دريغ ياد بي.  آيد كه زبانم از گفتنش قاصر استهمان لحظه يك غم  غير قابل وصفي به سراغم مي

  .  كجا مهم نيست... كجا؟... ، بروم خواهد برومدلم مي.  افتمايام جواني مي

.  فرار بكنم از دست اين زندگي مبتذل كه من را مبدل به يك دلقك پير و حقير كرده است ، بروم

اين .  از دست آشپزخانه.  ، بدخلق فرار بكنم ، بدخلق اين بدخلق.  فرار بكنم از دست اين زنم

 ، زير يك بايستم.  بيابان...  كجاست؟...  ، ، بروم به اينجا ، فرار بكنم ، توله سگ هاي زنمپول

نگاه بكنم به ماه آرام . ، بايستم مثل يك مترسك...  نه...  نه... ستونمثل يك ...  ، بگو ، مثل درخت

اين پالتو را كه ...  اين را...  آه.  شوددانم چه جوري آرام آرام از بالاي سرم رد ميو روشن كه نمي

هر سال در اين پالتويي را كه .  سي و سه سال پيش توي همين با زنم عروسي كردم فراموش كنم

 آره...  نه... بگويم بگير... توله سگ... اه.  پوشم تا كنفرانس بدهم را پاره كنمانجمن خيريه بانوان مي

، مال  ، توله سگ ، من اينم اين سوراخ پشت جليقه كه كهنه شده.  من اينم.  مال خودت...  بگير... 

،  ، انديشمند فرزانه.  ودمدانشجو ب.  رفتممن زماني دانشگاه مي.  من بالاتر از اين حرفام.  خودت

،  ، اينم هست ، اينقدر آرامش زياد است... نه...  اينقدر.  خواهم، من الان هيچ چيز نمي ريلكس

  چند است؟ تساع... ، اينقدر اينقدر آرامش

، مثل اينكه خانمم تشريف  مگسي را در درون مشمايي محبوس كنيم و نخي سيگار را چنانچهمثلاً 

...  ، بفرماييد ، چطور بود ، من ان پرسيدند كه رفتار مترسكاگر ازت.  آن پشت است...  آورد

اي انگيز است كه لحظهبگوييد با توجه به اين واقعيت كه توتون حاوي سمي خطرناك و وحشت

ها؟ من به ... انسان در هيچ شرايطي و به هيچ وجه نبايد سيگار بكشد.  پيش مفصل صحبت كردم

...  رانس بنده در مضار توتون مورد توجه قرار گرفته باشد، كنف دهم كه اميدوار باشمخودم اجازه مي

  : اين شعار فراموش نشود...  من والاترم
Sport for ever, Smoking never 


